
  شناسي جامعه

از ديد يك فرد غريبه به موضوعات آشنا و  كنند؛ يعني مي» زدايي آشنايي«شناسان براي شناختن نظم، از امور آشنا و مأنوس  جامعه ـ »1«گزينه  -1
 درس سوم) ـ (كاهيدوند) (پايه دوازدهمشناسند.  نظمي، نظم را مي كنند و در كنار بي روزمره اطراف خود نگاه مي

رار گرفتن هر پديده ايم. نظم يعني ق ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته شود كه ما انسان نظم اجتماعي در نتيجه قواعدي برقرار مي ـ »3«گزينه  - 2
نمايـد؛   پـذير مـي   ها را امكان بيني رفتار ديگران و همكاري با آن كنند. نظم اجتماعي پيش ها را همين قواعد تعيين مي در جاي خود. جاي پديده

ا از همكاري با ديگـران بـاز   توانيد چه توقعات و انتظاراتي از ديگران داشته باشيد و اتفاقات غيرمنتظره، شما ر شود كه شما بدانيد، مي باعث مي
 درس سوم) ـ (كاهيدوند) (پايه دوازدهمندارند. 

 پذيرند.  گذارند و از يكديگر اثر مي هاي مختلف آن بر يكديگر اثر مي منظور از پويا بودن نظام اجتماعي اين است كه بخش ـ »2«گزينه  - 3

 درس سوم) ـ (كاهيدوند) (پايه دوازدهم

كه جامعـه بـرخلاف طبيعـت،     دهد؛ درحالي هاي نظم اجتماعي تقليل مي مهره و ها را به پيچ بيعت و جامعه، انسانيكسان دانستن ط ـ »1«گزينه  - 4
 درس سوم) ـ (كاهيدوند) (پايه دوازدهمهاست و بود و نبود آن وابسته به انسان است.  هاي انسان محصول و مخلوق كنش

هـا بـا    كه انسـان  شود؛ درحالي تر از ساير موجودات طبيعي دانسته مي طبيعيِ پيچيده ، صرفاً يك موجودتبييني رويكردانسان در  ـ »3«گزينه  - 5
 درس سوم) ـ (كاهيدوند) (پايه دوازدهمهاي بنيادي دارند.  موجودات طبيعي، تفاوت

 آيند.  مي هاي اجتماعي پديد هاي اجتماعي خرد و كلان با كنش كنش اجتماعي، خشت بناي جامعه است و تمامي پديده ـ »4«گزينه  - 6

 درس چهارم) ـ (كاهيدوند) (پايه دوازدهم

 درس چهارم) ـ (كاهيدوند) (پايه دوازدهمشود.  كنش اجتماعي، يعني فعاليت معناداري كه با توجه به ديگري انجام مي ـ »2«گزينه  - 7

 درس چهارم) ـ ند) (پايه دوازدهم(كاهيدو. نيستهاي آن  ها و ويژگي مورد چهارم، جزوي از پيامدهاي ناديده گرفتن كنش ـ »4«گزينه  - 8

 كند.  ها دارد، به قفس آهنين تعبير مي ها و نيازهاي واقعي آن ماكس وبر از سلطه نوعي از نظم كه گويا هدفي جدا از انسان  ـ »1«گزينه  - 9

 درس چهارم) ـ (كاهيدوند) (پايه دوازدهم

توزي و خودخواهي قابل فهم نيست؛ زيرا با استفاده  ي و ضدارزش بودن كينهارزش بودن مهرباني و فداكار تبيينيشناسي  در جامعه ـ  »3«گزينه  -10
 توزي يك رذيلت اخلاقي است.  توان گفت كه مهرباني يك فضيلت اخلاقي و كينه هاي تجربي نمي از روش

 درس چهارم) ـ (كاهيدوند) (پايه دوازدهم

  درس يازدهم) ـ (كاهيدوند) (پايه دهمهويت اجتماعي افراد است.  تر از اي گسترده هويت فرهنگي جهان اجتماعي، پديده ـ »2«گزينه  - 11

آيد كه جهـان اجتمـاعي، تـوان     وجود مي د. بحران هويت فرهنگي در جايي بهمنجر شو» بحران هويت«تواند به  تزلزل فرهنگي مي ـ »1«گزينه  -12
 درس يازدهم) ـ ايه دهم(كاهيدوند) (پهاي اجتماعي خود را نداشته باشد.  حفظ و دفاع از عقايد و ارزش

طور فعال و خلاق براساس نيازها، مشكلات و مسائل خود،  پردازد كه اعضاي آن، به جهان اجتماعي هنگامي به دادوستد و تعامل مي ـ  »4«گزينه  -13
 درس دوازدهم) ـ (كاهيدوند) (پايه دهمبا جهان اجتماعي ديگر رويارو شوند. 

شـد،   هاي كاذبي كه از اين طريـق سـاخته مـي    به بعد، در نقد رويكرد تقليدي به فرهنگ غرب و هويت متفكران ايراني از دهه سي ـ  »1«گزينه  -14
درباره خدمات متقابـل  كه هايي را  زدگي و بازگشت به خويشتن، پديد آوردند و برخي از انديشمندان مسلمان كتاب آثاري با عناويني نظير غرب

 درس سيزدهم) ـ (كاهيدوند) (پايه دهمي انسان تدوين كردند. چنين فطرت و خويشتن اله اسلام و ايران و هم

فروشـي   كوشند براساس عدالت، با اتكا به دانش و فناوري و با تأكيد بـر اسـتقلال، خودكفـايي، منـع خـام      مردم و دولت ايران مي ـ »3«گزينه  - 15
ريزي كنند. اين هويـت   ادي نويني را در اين سرزمين پايهگرايي هويت اقتص زايي در عين برون هاي طبيعي، حفظ اقتدار و عزت ملي، درون ثروت

هاي بيرونـي و موانـع    شود تا بتواند مسير پيشرفت را بدون تأثيرپذيري از دشمني اقتصادي در مقابل انواع مشكلات و موانع، مقاوم و پايدار مي
 درس چهاردهم) ـ (كاهيدوند) (پايه دهمدروني طي نمايد. 


